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معظم کل قوا، در دانشگاه...

گروه دیپلماســی: گروسي جانشــین آمانو شد. سه ماه 
بعد از درگذشت یوکیا آمانو، رئیس آژانس بین المللي 
انرژي اتمي، رافائل ماریانو گروســي، دســتیار ســابق 
مدیــرکل آژانس، با کســب آراي لازم به جانشــیني او 

انتخاب شد. به گزارش ایلنا به نقل...

گروسي 
جانشین آمانو شد

دلسوزان عراق و لبنان بدانند 
اولویت اصلي علاج ناامني است

۳ ماه بعد از درگذشت رئیس پیشین آژانس انرژي اتمي فرمانده کل قوا :
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تصمیم تبریز

عیار حقوق در توقیف خانه پدري

دادســتاني در توضیح دلایل 
توقیــف فیلــم «خانــه پدري» 
اســت.  کرده  صادر  اطلاعیه اي 
متن اطلاعیه عمدتا شــامل دو 
در بخش نخست  است.  بخش 

برداشت و تحلیلي از خانه پدري ارائه شده است 
که بیشــتر باید آن را نقد فیلم دانست. بخش دوم 
نیز درباره انجام ندادن اصلاحات در فیلم اســت. 
این اطلاعیه را می توان از چند جنبه بررسي و نقد 

حقوقي کرد. 
۱- اینکــه یــک فیلم یا هــر اثر هنــري دیگر، 
چــه مضمون و محتــوا و معنایــي دارد، یک امر 
موضوعي اســت نه حقوقي؛ یعني خارج از حوزه 
حقوق است. مانند اینکه در یک محکمه بخواهند 
معلوم کنند یک تابلوي نقاشــي متعلق به کدام 
دوره یا متعلق به کدام نقاش اســت؛ این یک امر 
موضوعي است و کار حقوق و حقوق دان و قاضي 
نیست. یک کارشناس نقاشــي یا فرضا تاریخ هنر 
مي آورند و به این ســؤال ها جواب مي دهد یا مثل 
موردي که قرار اســت مقصر یک حادثه رانندگي 
در دادگاه معلــوم شــود، موضوع به کارشــناس 
تصادفــات ارجاع مي شــود. آنچــه را در بخش 
اول اطلاعیه آمده اســت شــاید بتوان به حساب 
برداشــت هاي فردي مقام محترم قضا گذاشــت، 
اما در امور موضوعي برداشت هاي شخصي مقام 

قضا نمي تواند ملاک و معیار باشد.
امــور موضوعــي  در  کارشناســي  بــراي   -۲
وقتي دســتگاه قانوني رســمي وجــود دارد، نظر 
همان دســتگاه معتبر و معیار اســت و قاعدتا به 
کارشناســان دیگر نمي توان رجوع کرد؛ برای مثال 
وقتي یک سازمان رســمي به نام پزشکي قانوني 
وجود دارد، اظهارنظر کارشناســي درباره جرائمي 
مانند ضرب وجرح و قتل را فقط به همین سازمان 
مي ســپارند و قاعدتــا به پزشــکان دیگــر ارجاع 

نمي دهند. 
۳- درباره فیلم ســینمایي، یک دستگاه معین 
دولتي به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وجود 
دارد. طبق مقررات جاري، شــوراي پروانه ساخت 
و شــوراي پروانه نمایش مرجع قانوني تشخیص 
تناسب آثار ســینمایي با معیارها و موازین قانوني 
و دیني و اخلاقي اند. وقتي شوراي پروانه نمایش، 
اجازه اکــران فیلمي را صادر مي کنــد، به معناي 
آن اســت که فیلــم از نظر معیارهــاي مختلف 
قانونــي، عرفي، دیني و اخلاقي مشــکلي ندارد و 
قابل نمایش در سینماهاست. حال حتي بر فرض 
آنکه قرار باشــد درباره فیلمــي در مرجع قضائي 
تصمیمي قضائي گرفته شــود، باید کارشناسي آن 
به همان مرجــع قانوني یعنــي وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسلامي و معاونت ســینمایي سپرده شود 
نه کارشناســان دیگر. مرجع انحصاري تشخیص 
همین وزارتخانه اســت و اســتناد به نظر دیگران 

نمي تواند وجاهت داشته باشد.  
۴- فیلــم و هــر اثر هنري دیگــر، همواره تاب 
تفســیر دارد. بعضــي مي پســندند و بعضي نه. 
منتقداني آن را تحســین مي کنند و منتقداني هم 
تقبیح. اما این نظرات هیچ کدام نمي توانند مبناي 
یــک تصمیم قضائي قــرار بگیرند، زیــرا علاوه بر 
آنکه مرجع انحصاري تشــخیص موضوع، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامي اســت، با چنان شیوه اي 
تقریبــا همــه فیلم هــا در معرض توقیــف قرار 
مي گیرند، چون شــاید فیلمي نباشــد کــه یک یا 
چند مخالف سرســخت نداشته باشد. به طورکلي 
برخورداري از یک حق، مشــروط به ســازگاربودن 

فرد ذي حق با سلیقه هاي فردي دیگران نیست.
۵- گفتــه شــده مراجــع نظارتــي گفته انــد 
اصلاحات لازم در فیلم خانه پدري اعمال نشــده 
است. کدام مرجع نظارتي مورد نظر است؟ طبعا 
این مرجع غیر از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامي 
نمي تواند باشد. معاون سینمایي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســلامي صریحا اعلام کرده که فیلم خانه 
پدري اصلاحاتي را که قرار بوده انجام دهد، انجام 
داده اســت؛ یعني از نظر مرجع رســمي مربوطه، 
فیلم شایسته نمایش عمومي بوده است. شوراي 
پروانــه نمایش در معاونت ســینمایي تشــکیل 
مي شــود و گفتــه معاون ســینمایي در این زمینه 

حجیت دارد.
۶- در تصمیم های مراجع قضائي، اســتدلال و 
اســتناد بسیار مهم اســت. در اطلاعیه دادستاني، 
مســتندات قانوني تصمیــم ذکر نشــده اند. حال 
که دادســتاني محتــرم تهران، به افــکار عمومي 
احترام گذاشته و تلاش کرده با صدور اطلاعیه اي 
توضیحاتــي، هرچند قابــل نقد، ارائــه کند، بهتر 
بــود مواد قانوني مربوط به ایــن تصمیم را نیز در 

اطلاعیه خود تصریح مي کرد.

سرمقاله

کامبیز نوروزى . حقوق دان
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حرف اول

مرتع یا معدن؟ 

ســال های متمــادي اســت که 
عرصه هاي طبیعي کشــور اعم 
از جنــگل یا مراتع دســتخوش 
بي مبالاتي بخــش خصوصي و 
دولتي و به بهانه اشــتغال زایي 
و رونــق اقتصادي قــرار گرفته انــد. بي مبالاتي از 
آن ســو که آنچه اساســا تاکنون کمتر مورد توجه 
بوده، تأکید بر دســتیابي به راهبرد توســعه پایدار 
اســت؛ توســعه اي که در آن ظرفیت هاي نهفته 
یا فعال این منابع پــس از هر چرخه بهره برداري 
کاهــش کیفي و کمّي پیدا نکند. اینکه بخشــي از 
وظایف حاکمیتي دستگاه هاي اجرائي را حراست 
از این منابع بدانیم، امــا از طرفي بنا بر وعده هاي 
انتخاباتــي یا اثبــات مدیریــت کارآمــد خود در 
افزایش اشتغال و رونق اقتصادي، از ظرفیت هاي 
تجدیدناپذیــر هزینــه کنیــم، قطعا در شــرایطي 
پارادوکسیکال گرفتار شده ایم. متأسفانه شاهد آن 
هستیم که بسیاري از پروژه هاي اقتصادي که قرار 
است از طرف بخش خصوصي و با واگذاري هایي 
از منابع عمومي اجرا شود، از عرصه هاي طبیعي 
اســتفاده یک ســویه کرده و بنابراین سال به ســال 
فرســایش مي یابد. رابطه اي کــه بازنده اصلي آن 
مــردم حال و آینده کشــورمان هســتند. از جمله 
مصادیق پارادوکس بین این کانون هاي اقتصادي 
با مدیریت منابع طبیعي، تعارضاتي اســت که در 
بهره برداري هــاي بي نظارت از معــادن با راهبرد 
حفــظ مراتع و بهره برداران آنهــا رخ مي دهد. در 
چنین شرایطي اســتخراج کنندگان معادن و دیگر 
واحد هاي صنعتي که اغلب از حمایت هاي خاص 
هم بهره مند هســتند، با اســتفاده از محمل هایي 
مانند نیروي انســاني به کار گرفته شــده یا ادعاي 
ســوددهي کوتاه مدت بیشــتر، بــر مدیریت منابع 
طبیعي فشــارهاي طاقت فرسا مي آورند. البته این 
امر فقط بــه این واحدهاي اقتصــادي و صنعتي 
محدود نمي شــود. چه بســیار از گســترش هاي 
بي توجیه دستگاه هاي دولتي که به بهانه افزایش 
رفاه و تســهیلات عمومي و در تضــاد و جدال با 
وظیفــه حاکمیتي دولت بــراي حفظ عرصه هاي 
طبیعــي از جمله مراتع قرار مي گیرند. خاطره تلخ 
تخریب بخشــي از کلکسیون کم نظیر و تحقیقاتي 
درختان جنگلي نوشــهر به بهانه جاده سازي و با 
وجــود مقاومت مدني تشــکل هاي مردم نهاد در 
ایام دولت دهم هنوز در اذهان عمومي فراموش 

نشده است. 

عبدالحسین طوطیایی . پژوهشگر کشاورزي
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یادداشت

 تلخ کامی هاي رشک ورزي در شاهنامه (2)

پس از آنکه کیخســرو نیاي خویش، کاووس 
را به اســتودان سپرد و در ســوگ او زاري ها کرد، 
زمان آن فرا رســیده بود که کین پدر از افراسیاب، 
نیــاي مــادري خویش بســتاند و اکنــون پس از 
تحمل رنج هاي بســیار پیش از هر کوششي باید 
لختي مي آسایید، به همین روي، همراه با یاران و 

سرداران نزدیك خویش به صحرا رفت.
بــه رامش نشســته بــزرگان به هــم/ فریبرز 
کاووس با گســتهم/ چو گودرز کشواد و فرهاد و 

گیو/ چو گرگین و میلاد و شاپور نیو
در ایــن هنگام یکــي از پــرده داران بــه نزد 
کیخســرو آمده، اظهــار کرد گروهــي از ارمانیان 
کــه در مجاورت مــرز تــوران زندگــي مي کنند 
بــه داخواهــي آمده انــد و دیدار شــاه ایــران را 
خواســتارند. کیخسرو فرمان داد به حضور آیند و 
ارمانیان چون به ســراپرده شــاه وارد شدند، او را 
بســیار ستودند و آرزو کردند از هر گزندي در امان 
باشد و ســرانجام افزودند: «ما در مرز بین ایران و 
توران زندگي مي کنیم و از تورانیان آســیب و آزار 
بســیار مي بینیم. اما آنچه بیــش از آزار تورانیان 
جان مــا را به لب رســانده، حمله گرازهاســت 
که فزون از شمار هســتند، گرازاني که دندانشان 
چون دندان پیل است و اندامشان به بزرگي کوه. 
اینان کشــتزارهاي ما را شــخم مي زنند و هرچه 
کاشته ایم از ریشــه درمي آورند و چهارپایان ما را 
شــکم مي درند. حتي درختاني را که دیرینه سالي 
از زندگي شان مي گذرد، به دو نیم مي کنند. سنگ 
ســخت نیز در برابر دندان هایشان سخت نیست 

و به راستي که بخت از ما روی گردانده است».
خسرو چون ســخنان ارمانیان را بشنید، دلش 
بــه درد آمد و خطــاب به پهلوانان و ســرداران 
خود گفت: «چه کســي از میان شما به یاري این 
مردمان رنج دیده مي شــتابد؟ هر کس که گرازان 
آن بیشــه را نابود کند، از او هیچ پاداشي و گنجي 

دریغ نخواهم کرد».
آن گاه بــراي آنکــه پهلوانان بــه پذیرش این 
مأموریت تشــویق شــوند، به گنجور دســتور داد 
خوانــي زریــن بگســترانند و روي آن، همه گونه 
گوهر بریزند و ۱۰ اسب بلندقامت تازي زرین لگام 
که داغ کاووس را داشت نیز بر آن بیفزایند و گفت 
هر کس ریشه گرازان را برکند همه این گوهرها و 

آن اسبان از او خواهد شد.

امــا هیچ یــك از آن جمع پاســخي نــداد و 
ســرانجام بیژن، فرزند گیو و نواده دختري رستم 
دســتان پاي پیش گذارده، اعــلام آمادگي کرد و 
گفت که فرمان شهریار ایران را بر چشم مي گذارد 

و اگر جان هم بخواهد، دریغ نخواهد کرد.
اگرچه گیو به ســرزنش به بیژن نگریست اما 
بیــژن مصمم بود که این مأموریــت را به فرجام 

رساند. گیو گفت:
به راهي که هرگز نرفتي مپوي/ بر شــاه، خیره 

مبر آبروي/ 
اما بیژن از سخن پدر به خشم آمد و گفت: 

منم بیــژن گیو لشکرشــکن/ ســر خــوك را 
بگسلانم ز تن

خسرو در اعماق دل نگران بود که مبادا بیژن 
جــوان از عهده ایــن کار برنیاید، بــه همین روي 
به گرگین که اکنون پهلواني میان ســال و ســرد و 
گرم روزگار چشــیده بود، گفت: «بیــژن توران را 
نمي شناســد، تو با او تا سر آب بند همراه شو. هم 

دلیل راه باش و هم یاري بخش او».
بیژن شــادمان از همراهي گیو میلاد به سوي 
مــرز توران و زیســتگاه ارمانیان بــه راه افتاد. در 
طــول راه بیژن بارها گورخري یا آهویي را شــکار 
کرد، کباب کرده، بخوردند و به ســوي مرز به راه 
افتادند. وقتي به بیشــه اي رســیدند که زیستگاه 
گــرازان بود، بیژن از مشــاهده آن همــه گراز که 
بي هراس به هر ســو مي تاختند، در شگفت شد. 
گویي گرازان بیژن را به هیچ مي انگاشــتند. بیژن 
به گرگین گفت: «تو بــه طرف آن آبگیر برو و من 
گــرازان را هــدف تیرهایم قــرار می دهم و چون 
در بیشــه فریاد برمي آورم و گــرازان را به هراس 
مي افکنم، تو گرز به دست آماده باش و بر سر آنان 

بکوب».
به گرگین میلاد گفت اندر آي/ وگرنه ز یك سو 
بپــرداز جاي/ برو تا به نزدیــك آن آبگیر/ چو من 
با گراز اندر آیم به تیر/ بدانگه که از بیشــه خیزد 

خروش/ تو بردار گرز و به جاي آر هوش
گرگین به بیــژن گفت: «با شــاه چنین قراري 
نگذاشــتي؛ این تو بودی که همــه این گوهرها و 
سیم و زر را برگرفتي و این تو بودي که در حضور 

شاه کمر بستي که کار گرازان را به پایان بري».
بــه بیژن چنین گفت گرگین گــو/ که پیمان نه 
این بود با شــاه نو/ تو برداشتي گوهر و سیم و زر/ 

تو بستي مر این رزمگه را کمر
بیــژن آزرده از پاســخ گرگیــن، خیــره در او 
نگریســت. کمان به زه کرد و چون شــیري وارد 
بیشــه شــد و از پي گرازان شــتافت در حالي که 

خنجري آبداده به دست گرفته بود. 

یادداشت

نجات ریه هاي شهر با دوچرخه هاي بیدود

در سال هاي اخیر رشــد وسایل نقلیه موتوري 
در شــهرهاي بزرگ جهان باعث شــده است که 
مسئولان شهري بخش بزرگي از سرمایه هاي خود 
را صرف معابر کنند تا شهرها را با ترافیک موتوري 
ســازگار کنند. اکنون ترافیک خودروها و وســایل 
نقلیــه موتــوري در جهان به ویژه در کشــورهاي 
در حال توســعه رو به رشــد اســت. در ترکیب با 
زیرســاخت هاي انبــوه و توســعه کلان، فارغ از 
بحران هاي جدي در کنترل محیط شــهري و لزوم 
وجود زیرســاخت هاي مناسب براي گسترده شدن 
فضاي شهري، این امر به سلامت مردم نیز آسیب 
زده و خطرات معابر را نیز افزایش داده است. در 
بیشــتر شهرهاي بزرگ جهان و حتي پایتخت هاي 
اروپایي نیز دیگر جریان ترافیک روان نیســت و به 
دلیل افزایش هر ســاله ازدحام، شهروندان زمان 
زیادي را از دســت مي دهند. از دیگر ســو، امکان 
ســرمایه گذاري مداوم روي حمل ونقل عمومي و 
حمل ونقل با نیروي انســاني یا بسیار کم است یا 

اصلا وجود ندارد.
اصلي ترین مشــکل پیش روي مدیریت شهري 
و شــهروندان تهراني، ترافیک هاي طاقت فرسا و 
زمان بر، در کنار آلودگي هواي ناشــي از آن و سایر 
مشــکلات اســتفاده بي رویه از اتومبیل شخصي 

است.
در بیشــتر شــهرهاي جهــان، بحــران محیط 
زیســت از بحــران حمل ونقل و ترافیک شــهرها 
پیشي گرفته و موضوع مهم تري براي محیط هاي 
شهري محســوب مي شود. در این میان، از اواسط 
دهــه ۵۰ میلادي، این مشــکل تقریبــا پیش بیني 
مي شد و سعي شد براي آن راهکارهایي اندیشیده 
شــود. هر چند اولین زنگ خطر جدي در دهه ۸۰ 
میــلادي به صدا درآمــد، اما حداقــل طرح هاي 
گســترده تفصیلي، براي خروج از بحران احتمالي 
نیز در دســت بررســي بود. همین آسیب شناسي 
بحران هــاي جدي در محیط شــهري نیــز براي 
کلان شــهرهاي ایران و به ویژه شهر تهران چندان 
انجام نشــد. با رصدي ســاده مي توان دید که در 
آستانه سال ۲۰۲۰ در حالي که بسیاري از شهرهاي 
جهان و به ویژه پایتخت هاي کشــورهاي پیشرفته 
آمــاده مقابله بــا بحران اند، ایــران و به خصوص 
مدیران شــهري در تهران، تازه به دنبال روش هاي 
تحقیقــي و آزمون و خطا هســتند. بــا وجود این 

بحران هــاي جــدي، براســاس آمار منتشر شــده 
همچنان تعــداد خودروها در تهران بســي فراتر 
از ظرفیت معابر این شــهر اســت. از اواسط دهه 
۸۰ شمسي مســئولان حمل ونقل و ترافیک شهر 
بارها درباره تبدیل شــدن تهران بــه یک پارکینگ 
بزرگ هشــدار دادند. همین واقعیــت نیز مراجع 
ذي ربط را بر آن داشت تا دنبال جایگزین مناسبي 
براي اتومبیل باشــند؛ توسعه حمل ونقل عمومي 
و غیرموتــوري، از جمله دوچرخه در کنار مدیریت 
تقاضــا، از پیامدهــاي همــان اخطار اســت. در 
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري، براي 
شــهرهاي بالاتر از ۵۰ هزار نفــر جمعیت ایجاد 
مسیرهاي مخصوص عبور دوچرخه مصوب شده 
که شــاید تاکنــون به صورت جدي بــه آن توجه 
نشده اســت، اما با توجه به شرایط فعلي به نظر 
مي رسد کلان شــهرهاي ایران باید به این مصوبه 

توجه بیشتري نشان دهند.
براي سالیان متوالي تا پیش از ظهور خودروها، 
مردم و شــهروندان از دوچرخه به عنوان وسیله 
حمل ونقــل و جابه جایــي در شــهرها اســتفاده 
مي کردند. بــا رشــد روزافزون شــهرها موضوع 
حمل ونقل شــهري نیز به یک مسئله جدي تبدیل 
شد. نیاز به سرعت و البته میل بشر به دست یابي 
بــه ناشــناخته ها و در  عین حــال رشــد مــداوم 
شــرکت هاي خودروســاز در کنار پیشــرفت هاي 
روزمــره، در کنــار کاهــش قیمــت خودروهــا، 
به ســرعت خــودرو و ســواري هاي موتــوري را 
جایگزیــن دوچرخه در شــهرها کــرد و درنهایت 
دوچرخه به شکلي محدود از حمل ونقل شهري 
تبدیل شــد. در ابتداي ظهور خودروها، دوچرخه 
فقط مورد اســتفاده کساني قرار گرفت که توانایي 
خرید خودرو را نداشــتند. اندکي بعد اما مســئله 
مهم دیگري که برخي شــهروندان را به استفاده 
از دوچرخه ســوق داد، دغدغه محیط زیست بود؛ 
در واقع برخي شــهروندان حتي سعي مي کردند 
بــا نگاهي بــه جنبه هاي سیاســي، مــردم را در 
برابر وســایل نقلیه موتوري تشــویق کنند. در این 
میان، موضوع عــدم تحرک شــهروندان و توجه 
به ســلامتي بدن نیز انگیزه دیگــري براي میل به 

استفاده از دوچرخه محسوب مي شد.
اما در ســال هاي اخیر فارغ از باورهاي مذکور 
درباره استفاده از وسایل نقلیه غیرموتوري، نگرش 
به اســتفاده از دوچرخه نیز دچار تغییراتی جدي 

شد.
در مــدت کوتاهي کمتــر از دو دهه دوچرخه 
دوباره در حال تبدیل شــدن به راه حلي ضروري و 

کارآمد براي حمل ونقل شهري شده است... 

 مهدى افشار
 پژوهشگر

 مسعود سریع القلم
 مدیرعامل شهروند
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